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مقدمه
بزرگ  و  پيچيده  نظام‌های  از  اجتماعي،ي کي  ضرورت  به  بنا  آموزشي،  نظام‌های  امروزه، 
اجتماعي در هر کشوري محسوب می‌شوند و با رشد و توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، 
پيوندي ناگسستني دارند و به تدريج ازي ک حالت ساده بهي ک حالت پيچيده درآمده‌اند. 
پیشرفت‌های صنعتي،  و  فناوري  توسعه  و  بشري  تجارب  و  علوم  دليل گسترش  به  همچنين 
گرايش به تغييرات گسترده در  اين حوزه ، امري فراگير و جهاني شده است ، به حدّي که 
يکي از شاخص‌های مورد توجه در هر نظام آموزشي را وسعت تغييراتي مي‌دانند که در آن 

نظام آموزشي اتفاق می‌افتد.)هال و هورد، 2006(
جوامع امروز ، اعم از پيشرفته و در حال پيشرفت ، مرتباً در حال تغيير و دگرگوني هستند . 
همه‌چیز در زمينه فناوري، فرايندها و ابزار و وسايل توليد در صنعت ، کشاورزي و خدمات ، 
و ... به‌طور مداوم در حال تغيير است . بنابراين، نظام‌های آموزشي نيز تغيير می‌یابد. نظام‌های 
آموزشي، از یک‌سو منشأ اين تغييرات اجتماعي است و از سوي ديگر ، خود، تحت تأثیر 

1. استادیار مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی
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اين تغييرات است . بدين معنا که ازیک‌طرف، مدارس و دانشکده‌ها و حتي آموزشگاه‌های 
کارآيي  بهبود  و  مديريت،  تکنولوژي،  زمينه  در  آموزشي  برنامه‌های  اجراي  با  غیررسمی، 
سازماني، مباني فکري و ذوقي ،خلاقيت و نوآوري را در جوانان ايجاد می‌کنند و از طرف 
ديگر ، همين نوآوری‌ها و دگرگونی‌های اقتصادي و اجتماعي ، تحول نظام‌های آموزشي 
را در پی‌دارند. ازاین‌رو می‌توان رابطه نظام‌های آموزشي و تغييرات اجتماعي راي ک رابطه 
متقابل و دوسويه دانست که در آن نظام‌های آموزشي هم بر تغييرات اجتماعي و نوآوری‌ها 
و ابتکارات در عرصه اجتماعي، تأثیر می‌گذارد و هم از تغييرات و نوآوری‌ها تأثیر می‌پذیرد 
و  جامعه  در  نوآوري  و  ابتکار  آوردن  وجود  به  در  بتواند  آنکه  براي  آموزشي  نظام‌های   .
در تغييرات و اصلاحات اجتماعي ، نقش اساسي به عهده گيرد، بايد ابتدا خود تغييرات و 
نوآوري مورد نياز خود را به‌خوبی و با سرعت پذيرفته و مديريت کنند. )هال و هورد، 2006(
عالی  آموزش  نظام  در  خصوصاً  متحولك نوني  و  شتاب  پر  دنياي  در  نوآوري  اهميت 
هماهنگي  ايجاد  در  نظام  مهم‌ترین  عالی  آموزش  نظام  زيرا  نيست.  پوشيده  برهيچك س 
متوليان  و  ارشد  مديران  استك ه  محيطي  و  تكنولوژ كي تغييرات  با  جامعه  هم‌راستایی  و 
سازمان‌‌ها و مؤسسه‌‌‌هاي بزرگ آموزشي دنيا، خلق، توسعه و مديريت نوآوري را به‌عنوان 
بدنه  در  پرقدرت  اهرم‌های  از  یکی  برگزيده‌اند.  متغير  و  پرشتاب  در محيط  بقا  براي  راهي 
نظام آموزش عالی در راستای به‌کارگیری و اجرای نوآوری‌های آموزشی ، ایجاد و خلق 
در حوزه  ادبیات موجود  مطالعه  هنگام  در  عالی هست.  برنامه درسی آموزش  در  نوآوری 
نوآوری در برنامه درسی با تعابیر مختلف و گاهی متضادی در این حوزه مواجه ‌می‌شویم. 
از تعبیر راجرز در سال 1983 که نوآوری در برنامه درسی را محتوا یا روش جدیدی برای 
یک دوره آموزشی به منظور تقویت یا بهبود یادگیری دانش آموزان ‌می‌داند تا تعبیر فولان 
در سال 1991 که نوآوری در برنامه درسی را از یک تغییر ساده ذهنی مثل برنامه مطالعاتی 
جدید تا تغییر گسترده مثلًا اتخاذ رویکرد یکپارچه در برنامه درسی را شامل ‌می‌شود. وی 
نوآوری در برنامه درسی را شامل هرگونه تغییر و اصلاح در جنبه‌های مختلف برنامه درسی 
مانند فلسفه، ارزش‌ها، اهداف، ساختار سازمانی، مواد، راهبردهای تدریس، تجربیات دانش 
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آموزان، ارزیابی و پیامد‌های یادگیری ‌می‌داند.
امروزه توجه به نوآوری و اجرای مستمر نوآوری در نظام‌های آموزشی امری بدیهی و 
ضروری به‌نظر ‌می‌رسد، در این میان به اعتقاد اکثر نظریه‌پردازان حوزه آموزش، برای حوزه 
برنامه درسی به‌عنوان محور غنابخشی به برنامه‌های آموزشی، پذیرش رویکردهای نوآوری 
و حرکت به سمت نهادینه‌سازی نوآوری در برنامه درسی ضرورتی انکارناپذیر شده است.

نظام آموزش عالي ايران نیز براي حرکت به سمت توسعه پايدار و کمک به تحقق اهداف 
عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي در افق چشم‌انداز 1404 به شکل کلان و به منظور رسيدن 
به اهداف نظام آموزش عالي نيازمند برنامه‌ریزی و اجراي نوآوری‌های مناسب است. نتايج 
تحقيقات متعدد نشان می‌دهد که اجراي موفق چنين نوآوری‌هایي مستلزم شناخت دقيق و 
برنامه‌ریزی منسجم در حوزه عوامل پيش برنده و محدودکننده پذيرش اين نوآوری‌ها است. 
ابزاري  به‌عنوان  برنامه درسي می‌تواند  بر پذيرش نوآوري در  بنابراين شناخت عوامل مؤثر 

براي برنامه‌ریزی بهتر در فرایند اجراي نوآوری‌های آموزشي مورد استفاده قرار گيرد.
از سوی دیگر، شواهد و تجربيات واقعي نشان می‌دهد که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي 
اندکي توانسته‌اند در اجراي مؤثر نوآوري‌های برنامه درسی موفق عمل کنند.)دي لاهارپه و 
توماس، 2009(  نمونه‌ای از اين اقدامات را می‌توان استراتژي توسعه پايدار نظام آموزش عالي 
انگليس و برنامه توسعه پايدار دانشگاه‌های ايالات متحده آمريکا براساس بيانيه سازمان ملل 
متحد در کنفرانس توسعه و محيط اشاره کرد. تجربه نشان می‌دهد )براي مثال تجربه نوآوري 
در برنامه درسي در استراليا( که تغيير و نوآوري در برنامه درسي فرايندي بسيار پيچيده است 
و غالباً با حوزه‌هاي میان‌رشته‌ای و فرهنگي همراه می‌شود)دي لاهارپه و توماس، 2009(. از 
سوي ديگر، گسترش ذينفعان و علائق متعدد آن‌ها در دانشگاه‌ها و لزوم مشارکت اعضاء 
هیئت علمي در فرايند تصمیم‌گیری و تصميم سازي، موجب شده است تا دانشگاه‌ها و مراکز 
اجراي  و  طراحي  فرايند  ازاین‌رو  و  تبدیل‌شده  پيچيده  بسيار  سازمان‌هایی  به  عالي  آموزش 
نوآوري در چنين سازمان‌هایی نيازمند توجه دقيق به جنبه‌های مختلف و عوامل و پارامترهاي 

متعدد مؤثر بر موضوع باشد.
براین اساس چالش اصلی را ‌می‌توان در دو جمله خلاصه کرد:



ـــــــــــــــــــــــ   140    مجموعه مقالات کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه علامه طباطبائی  ـــــــــــــــــ ـ

چه عواملی در اجرای نوآوری‌های برنامه درسی نقش اساسی ایفاء ‌می‌کنند؟
برای مدیریت صحیح این عوامل در اجرای نوآوری‌های برنامه درسی چگونه برنامه‌ریزی 

کنیم تا تلاش‌های نوآوری به شکست منجر نشود؟
بر  مبتنی  تلفیقی  نگاهی  ارائه  دنبال  به  این گفتمان  این دو سؤال در  به  پاسخگویی  برای 
رویکردی  با  بتوانیم  تا  هستیم  استراتژیک  مدیریت  و  درسی   برنامه  حوزه  علمی  نظریات 
میان‌رشته‌ای این چالش را برطرف سازیم. ازاین‌رو ضروری است تا این گفتمان در معرض 

اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه برنامه درسی قرار دهیم. 
ضرورت ارائه الگوی جدید در حوزه نوآوری‌های برنامه درسی

فارغ از تعابیر مختلفی که در حوزه نوآوری برنامه درسی با آن مواجه ‌می‌شویم الگوهای 
متعددی در این حوزه وجود دارند که هر یک از زاویه دید خود به بررسی این پدیده مهم 
در حوزه آموزش و برنامه درسی پرداخته‌اند. با یک نگاه جامع ‌می‌توان این الگوها را در دو 

دسته کلی به شرح زیر دسته‌بندی نمود:
الف- الگوهای نوآوری در برنامه درسی از نظر ماهیت
ب- الگو‌های نوآوری در برنامه درسی از نظر تمرکز

الگو‌های نوآوری در برنامه درسی از نظر ماهیت: ماهیت الگوهای نوآوری به این موضوع 
شکل  دلیلی  و  منطق  چه  براساس  عالی  آموزش‌های  نظام  نوآورانه  رفتار  که  ‌می‌پردازند 
‌می‌گیرد. درواقع، از این منظر ما باید خواستگاه نوآوری‌های برنامه درسی را مورد کاوش 
قرار دهیم. نوآوری الگوهای نوآوری در برنامه درسی را ‌می‌توان از نظر ماهیت )خواستگاه 

شکل‌گیری( به انواع مختلفی تقسیم کرد. 
الگوی تحقيق، توسعه و اشاعه نوآوري: این الگوها خواستگاه و ریشه نوآوری‌های برنامه 
درسی را پژوهش و تحقیق مستمر در حوزه برنامه درسی ‌می‌دانند. )مانند الگوی کلارک و 

گوبا(
الگوی تعامل اجتماعی: این الگوها معتقدند که برنامه درسی در سایه تعامل مستمر میان 
عناصر اجتماعی شکل گرفته و بیشتر بر مبنای الگوبرداری از محیط بیرونی شکل ‌می‌گیرد. 
الگوی حل مسئله: این الگوها براین باورند که نوآوری‌های برنامه درسی ریشه در مسئله 
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برای حل  برنامه درسی  براین اساس متصدیان و ذینفعان  برنامه درسی دارند.  و چالش‌های 
چالش‌های برنامه درسی نوآوری‌هایی را ارائه ‌می‌دهند.

برنامه درسی را  تا ریشه و خواستگاه نوآوری  الگوها سعی می‌کند  این  پیوندی:  الگوی 
ترکیبی از عناصر سه‌گانه فوق بداند. براساس این الگو، پژوهش‌های مبتنی بر حل مسئله در 
برنامه درسی با نگاه به ذینفعان بیرونی و توجه به گروه‌های مرجع موجب ایجاد نوآوری در 

برنامه درسی ‌می‌شوند.
است  این  گونه‌شناسی  این‌  از  تمرکز: هدف  نظر  از  درسی  برنامه  در  نوآوری  الگو‌های 
مؤثر  از عوامل  بر کدام‌یک  برنامه درسی  در  نوآوری  الگوهای موجود در  نشان دهیم  که 
بر نوآوری در برنامه درسی تمرکز ‌می‌کنند. برخی از الگو‌های نوآوری در برنامه درسی بر 
پیش‌زمینه‌ها ) یا زیرساخت‌های مورد نیاز برای نوآوری( تمرکز دارند، برخی بر فرایندهای 
نوآوری و برخی بر نتایج نوآوری در برنامه درسی تمرکز دارند .  در این دیدگاه الگو‌های 

نوآوری در برنامه درسی را ‌می‌توان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد:
الگو‌های زیرساخت محور: این دسته الگوها،  الگو‌هایی هستند که به عوامل زیربنایی در 
برنامه درسی  الگو گروبا در  به  الگوها ‌می‌توان  این  توسعه نوآوری توجه ‌می‌کنند. ازجمله 
اشاره کرد. به اعتقاد گروبا، برای اجرای نوآوری در برنامه درسی زیرساخت‌های متعددی 
لازم است. وی زیرساخت‌های موردنیاز را افراد پيشرو و مؤثر، حمایت‌های مالي، نيروي کار 
در دسترس، پشتيباني دانشگاه و صنعت، نگرش مثبت دانشجويان، توانايي دانشجويان، وجود 
پشتوانه علمي براي تغيير، مقررات اداري و دانشگاهي، توسعه تخصصي اعضاي هيئت علمي 

و  رقابت ميان دانشگاه‌ها ذکر می‌کند.)گروبا و همکاران،2004: 1-2(
الگوهای فرایند محور: در این دسته الگو‌هایی قرار ‌می‌گیرند که بر عناصری تأکید دارند 
که در خلق و اجرای نوآوری‌های برنامه درسی نقش دارند ازجمله این الگوها ‌می‌توان به 
الگوی هیرش و آرچر در برنامه درسی اشاره کرد. به اعتقاد هیرش، اجرای نوآوری موفق 
نیازمند تعامل مستمر معلم، یادگیرنده و نوآوری است. به اعتقاد او، معلم  در برنامه درسی 
و  ساختاری  انعطاف‌پذیری  باید  اجرا  استمرار  برای  ولی  است  نوآوری  اجرای  آغازکننده 
با  دیگر  سوی  از  آموزشی  ارزشیابی  نظام  و  یادگیرندگان  قابلیت‌های  و  یک‌سو  از  اداری 
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نوآوری همراه گردند تا فرایند اجرای نوآوری موفق شود. )هیرش، 2007، 12-9(
الگو‌های نتیجه محور: این دسته الگوها در پی پاسخ به این پرسش ‌می‌باشند که اثربخشی 
الگوي  داد.  قرار  سنجش  مورد  شاخص‌هایی ‌می‌توان  چه  با  را  درسی  برنامه  نوآوری‌های 
سنجش  برای  که  است  باور  براین  که  هست  الگوها  این  از  یکی  توجه1  بر  مبتني  پذيرش 
موفقیت اجرای یک نوآوری در برنامه ردسی باید سه شاخص میزان توجه، سطح استفاده و 
میزان نهادینگی نوآوری مورد سنجش قرار گیرد. براساس این الگو که توسط هال و لاکس 

)1981( ارائه شده است، نوآوری‌های برنامه درسی باید هر سه مرحله فوق را طی نمایند.
ارائه الگوی پیشنهادی برای اجرای نوآوری در برنامه درسی

با مرور ادبیات موجود در این زمینه و نبود الگوی جامع و مانع در این حوزه در سال 1391 
الگوی جامع و پیوندی در حوزه پذیرش نوآوری در برنامه درسی آموزش عالی به شرح زیر 

ارائه شد.
الگو پذيرش نوآوري در  الگو پيشنهادي مشتمل بر چهار بخش است: بخش اول مباني 
برنامه درسي آموزش عالي را نشان می‌دهد. اين مباني عوامل مؤثر بر فرايند پذيرش نوآوري 
را نشان می‌دهد. بخش دوم خروجي الگوي عني الگوي برنامه درسي آموزش عالي استك ه 
براساس الگو اكر مشتمل بر 10 متغير است. بخش سوم عوامل تسهيل و تحدیدکننده الگو 
استك ه خود بر دو بخشك ليي عني عوامل تسهیل‌کننده و موانع پيش روي پذيرش تقسيم 
می‌شود. بخش چهارم الگو، پيامدهاي الگو استك ه براساس الگو هال و هورد به سه بخش 

كلي توجه به نوآوري، استفاده از نوآوري و دانش نوآوري تقسيم می‌شود.

بخش اول: مباني الگو ) عوامل مؤثر(
مباني الگو، عوامل مؤثر بر فرايند پذيرش نوآوري را نشان می‌دهد. تحقيقات زيادي از دهه 
1970 به بعد به منظور شناسايي اين عوامل انجام شده است. براساس تحقيقات متعدد انجام 
شده در اين حوزه، عوامل مؤثر زيادي شناسايي شده است. اين عوامل  براساس نوع حوزه‌ای 
كه نوآوري در آن انجام می‌گیرد، متفاوت شده است. ازاین‌رو ضرورت دارد تا حوزه‌هاي 

1. Concern Based Adoption Model (CBAM)
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خاص مجدداً بر روي شناسايي اين عوامل تمركزك نند.
براساس نتايج پژوهش انجام شده در نظام آموزش عالي ايران 4 دسته عوامل بر پذيرش 

نوآوري در برنامه درسي آموزش عالي تأثیر مستقيم دارند. اين 4 دسته عبارت‌اند از:
الف( فرهنگ برنامه درسي

ب( ویژگی‌های پذيرندگان نوآوري
ج( ویژگی‌های نوآوري

د( سیاست‌های محيطك لان پيرامون

بخش دوم: الگوی برنامه درسی آموزش عالی
برنامه ریزان قبل از اینکه به شیوه‌های اجرایی و عملی بپردازند باید در مورد عناصر برنامه 
بیوان  آن  مبنای  بر  تا  کدم‌اند  برنامه  عناصر  اینکه  در خصوص  کنند.  تصمیم‌گیری  درسی 
 ، کرد  مشخص   ، است  مطلوب  آنچه  و  انتظارات  با  را  آن‌ها  تناسب  و  عناصر  میان  تعادل 
دیدگاه‌های متفاوتی عرضه شده است. کامل‌ترین دیدگاه‌ها در این خصوص دیدگاه کلاین 
 ، محتوا  اهداف،  شامل  را  درسی  برنامه  تشکیل‌دهنده  عناصر   )1991( هست.کلاین  اکر  و 
فراگیران، روش‌های  یادگیری  فعالیت‌های  منابع،  و  مواد   ، یادگیری   – یاددهی  راهبردهای 

ارزشیابی، گروه‌بندی فراگیران، زمان و فضا ‌می‌داند)مهر محمدی،1381(.
اکر1 بر اساس الگوی فرانسیس کلاین، عناصر برنامه درسی را در 10 عنصر مورد توجه 
قرار داده است. که به غیر از عنصر » منطق یا چرایی«2 برنامه درسی ، سایر عناصر با الگوی 

کلاین مشترک هستند
در این پژوهش عناصر برنامه درسی در الگوی مفهومی اولیه و همچنین در الگوی نهایی 
پذیرش نوآوری در برنامه درسی بر اساس الگوی تار عنکبوتی اکر 10 عنصر در نظر گرفته شد.

بخش سوم: عوامل تعدیل‌کننده
الف( عوامل تسهیل‌کننده :تحقيقات متعدد در زمينه پذيرش نوآوري نشان می‌دهدك ه عوامل 

1. Akker
2. curriculum rationale
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مرتبط با سازمان و فرهنگ و خدمات آن می‌تواند تسهیل‌کننده پذيرش نوآوري باشد )بيتس 
و اپنهيم، 2007(. به اعتقاد اين پژوهش‌ها ستاد مرکزي توجه کافي به نوآوري داشته و از آن 
حمايت می‌کرده است و علاوه بر اين توجه و سرمایه‌گذاری ستاد مرکزي، بايد تلاش‌هايي 
براي انتقال تغيير به بخش عملياتي انجام شود، اين تلاش‌ها شامل تخصص بودجه، اختصاص 
افراد مناسب، فعالیت‌های حمايتي برنامه درسي و برنامه‌های آموزشي بوده است ))برمن و 

مک لافين 1977 : 20(
عوامل تسهیل‌کننده نوآوري در برنامه درسي آموزش عالي به شرح زير شناسايي گرديد:
حمایت مدیریت ارشد)ایگباریا و دیگران)1996(، نيتنسون)2005(، ديوت، وييتر، ويليامز 

)2007( ،گروبا، مفتتي، ساندرگاردي، زوبل)2004(،، گرانويلد)2002( (
رهبری)لاتوكا و استارك)2009(،يك مبرلي وك وك)2008( (

وييتر،  ديوت،  نيتنسون)2005(،  وك وك)2008(،  آموزشي)يكمبرلي  مؤسسات   ساختار 
ويليامز )2007(،  آرچر)2011(، گرانويلد)2002( (

برنامه  در  نوآوري  پذيرش  می‌تواند  تسهيلك‌ننده  عوامل  اگرچه  روي:  پيش  موانع  ب( 
درسي آموزش عالي را ممكن و آسان سازد،  موانع متعددي نیز   می‌تواند اين اثربخشي را 
تعديل و ناكارآمد سازد. تحقيقات متعددي در حوزه موانع پيش روي انجام شده است. برخي 
از اين تحقيقات عدم وجود عوامل تسهيلك ننده را مانع پذيرش نوآوري شناسايي کرده‌اند. 
مدارس:  »توسعه  درك تاب  پردالين  توسط  شده  ارائه  چارچوب  تحقيقات،  اين  ميان  از  اما 
پژوهش  است.  موانع  اين  تبيين  براي  ،بهترين چارچوب   » و روش‌ها  راهبردها  و  راهكارها 
حاضر نيز موانع خود را براساس اين چارچوب استخراج و شناساييك رد. اين موانع شامل:

موانع ارزشي )سنتي انديشيدن(
موانع قدرت ) احساس تغيير در روابط قدرت(
موانع روان‌شناختی )  شخصيت و عادت‌ها(

موانع عملياتي ) زمان، امكانات آموزشي مورد نياز (
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بخش چهارم: پيامدهاي پذيرش نوآوري در برنامه درسي
پیچیده‌ای  تصمیم‌گیری  فرايند  وارد  درسي  برنامه  نوآوری‌های  با  مواجهه  هنگام  در  افراد 
نوآوري، تصمیم‌گیری  به  نوآوري، نگرش  از  فرايند تصمیم‌گیری شامل آگاهي  می‌شوند. 
براي بکار گيري نوآوري و درنهایت پذيرشي ارد نوآوري است. به‌طورکلی    می‌توان از 
نقطه شروع معرفي نوآوري تا نقطه پايان پذيرش و تثبيت آن پنج سطح را فرض کرد. که اين 

5 سطح در فرايند تصمیم‌گیری شامل مراحل زير است:
چگونگي  و  ویژگی‌های  به  نسبت  و  می‌گیرند  قرار  نوآوري  معرض  در  افراد  دانش:   

کارکرد آن اطلاع پيدا می‌کنند.
ترغيب:افراد نسبت به نوآوري نگرش مطلوبي ا نامطلوب پيدا می‌کنند.

تصمیم‌گیری: افراد در مورد ردي ا قبول نوآوري تصميم می‌گیرند.
به‌کارگیری:افرادي که تصميم به قبول نوآوري گرفته‌اند، بهره‌گیری از آن را به مرحله 

اجرا در می‌آورند.
تأیید: افرادي که نوآوري را پذیرفته‌اند به دنبال آن هستند که با تأکید بر سودمندي و مزيت 
نوآوري تصميم خود را توجيه کنند. اما اگر بعد از مدتي درباره نقايص و ناکارآمدي نوآوري، 

پیام‌های بسيار بشنوند. امکان دارد که از تصميم خود منصرف شوند )راجرز،1995، 27(.
به اعتقاد نگارنده طراحی چنین الگویی با این عظمت و وسعت نمی‌تواند از مرگ نوآوری 
در برنامه درسی)شواب،1996( جلوگیری کند. بی‌تردید آنچه می‌تواند این گفتمان زیبا و 
درخور سپاس را به گامی کوچک و عملی تبدیل کند تا منعی برای فنای نوآوری در برنامه 
درسی باشد، به‌کارگیری مفاهیم مدیریت استراتژیک در اجرای برنامه‌های نوآوری در برنامه 
درسی است .الگوی پیشنهادی جهت بحث و تبادل‌نظر تلفیق نظام‌مندی از مبانی نظری رشته 
از رشته  را  الگو محتوای خود  این  استراتژیک هست.  مدیریت  و رشته  برنامه‌ریزی درسی 
برنامه درسی و فرایند اجرایی را از رشته مدیریت استراتژیک اخذ می‌کند. در بخش محتوا، 
الگوی پیشنهادی در تلاش است تا به شکل نظام‌مند و جامعی متغیرهای تأثیرگذار بر اجرای 
نوآوری‌های برنامه درسی را پیش‌بینی و معرفی نماید.. در این حوزه نگارنده از مدل کارت 
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امتیازی متوازن یا  BSC استفاده کرده است. این مدل در اوایل1990 توسط کاپلان و نورتن در 
پژوهشی با عنوان» اندازه‌گیری عملکرد سازمان‌های آینده« ارائه شد. کاپلان و نورتن در این 
پژوهش به این حقیقت پی بردند که سازمان‌ها نمی‌توانند مزیت رقابتی خود را تنها با ایجاد و 
توسعه‌ی دارایی‌های مشهود حفظ نمایند به‌عبارت‌دیگر دارایی نامشهود یا سرمایه ذهنی عامل 
کلیدی موفقیت در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی خواهد بود.کاپلان و نورتن معتقدند کارت 
امتیازی متوازن )BSC( باید به‌عنوان سیستم یادگیری، اطلاع‌رسانی و ارتباطات استفاده شود 
نه به‌عنوان سیستم کنترل. این رویکرد با بسیاری از ابتکارات مدیریتی سازگار است و بسیاری 
یادگیرنده،مهندسی  سازمان  ازجمله   . می‌کند  ترکیب  سند  یک  در  را  مدیریتی  اصول  از 
مجدد،نوآوری، مدیریت ارزش غیره. مدیریت استراتژیک امروزه به‌عنوان رویکردی نوین 
در همه حوزه‌ها و رشته‌ها نفوذ کرده است. شواهد نیز نشان می‌دهد که تلاش‌های خوبی در 
جهت ورود این مفهوم به حوزه برنامه درسی در دانشگاه‌های متعددی در دنیا نیز در حال 
انجام است. دلیل استفاده از مفاهیم مدیریت استراتژیک در الگوی پیشنهادی این است که 
این مفهوم توانایی بالایی برای جاری‌سازی برنامه‌های تدوین‌شده دارد. )این توانایی اجرایی 
برنامه درسی در اجرای  شدن دقیقاً همان محدودیت اصلی است که اکثر رشته‌ها خصوصاً 
برنامه‌ها و نظریات خود دارد(. ازاین‌رو الگوی پیشنهادی با استفاده از کارت امتیازی متوازن 

سعی دارد تا اجرای نوآوری‌های برنامه درسی را تسهیل کرده و عملیاتی سازد.
با مروری هرچند اجمالی سطور پیشین ‌می‌توان نتیجه گرفت که اگر با نگاه سیستماتیک 
به سازمان برنامه درسی وارد میدان عمل شویم می‌توانیم با تلفیق الگوی پذیرش نوآوری در 
برنامه درسی و مدل BSC  به الگوی توسعه نوآوری در برنامه درسی نائل شویم که نسخه 
اجرایی نوآوری در برنامه درسی هست. بدیهی است با تحقق این امر بسیاری از دارایی‌های 
نامشهود یا سرمایه ذهنی در سازمان برنامه درسی حیات مجدد ‌می‌یابند که این حیات مجدد 
معاصر  پیچیده  دنیای  در  تا  زد  خواهد  رقم  را  جامعه‌ای  مجدد  مهندسی  و  نوآفرینی  زمینه 

تضمینی برای بقای بلندمدت خود بیابد.
نظام  در  اجرا  برای  درسی  برنامه  نوآوری‌های  متوازن،  امتیازی  کارت  الگوی  براساس 
فرایندهای  یادگیری،  برنامه درسی و رشد و  باید در 4 منظر زیرساخت‌های  آموزش عالی 
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داخلی، ذینفعان برنامه درسی و پذیرش نوآوری‌های برنامه درسی هدف‌گذاری کند تا بتواند 
نوآوری‌های برنامه درسی را اجرا نماید.

شمای کلی از نقشه استراتژی اجرای نوآوری‌های برنامه درسی در نظام آموزش عالی به 
شرح زیر ارائه شده است:

ایران  عالی  آموزش  نظام  در  درسی  برنامه  نوآوری‌های  ارزیابی  و  نقد 
براساس الگوی پیشنهادی 

در سال‌های اخیر نوآوری‌های متعددی در نظام آموزش عالی ایران ارائه شده است . شواهد 
به‌طور  خود  اهداف  به  اجرا  در  نوآوری‌ها  این  عمده  که  نشان ‌می‌دهد  میدانی  و  پژوهشی 
کامل دست نیافته‌اند. از جمله این نوآوری‌ها ‌می‌توان به آیین‌نامه بازنگری برنامه درسی نظام 
آموزش عالی اشاره کرد  که  از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق اهداف اولیه این آیین‌نامه موارد 

زیر ‌است.
در آیین‌نامه بازنگري برنامه درسي هيچ توجهي به مفهوم برنامه درسي نشده است. ازآنجاکه 



ـــــــــــــــــــــــ   148    مجموعه مقالات کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه علامه طباطبائی  ـــــــــــــــــ ـ

برنامة درسي به عنوان كي خرده نظام در سيستمي وسیع‌تر به نام دانشگاهي ا دانشكده فعاليت 
می‌کند. فرايند برنامه‌های درسي بر محيط درون و بيرون مؤسسه / دانشگاه تأثیر می‌گذارد و 
از آن تأثیر می‌پذیرد . متغيرهاي مربوط به درون دادهاي محيطي، متغيرهاي مربوط به طراحي 
برنامه‌های درسي و روابط ميان آن‌ها بايد به‌طور صريح و ضمني در هر الگوي  برنامة درسي 
مدنظر قرار گيرند.  براساس واقعیت‌های ميداني اتفاق افتاده در اجراي اين آیین‌نامه، اغلب 
و  برنامه درسي  قلمرو آن، سطوح  برنامه درسي،  از  دقيقي  اطلاعات  آیین‌نامه  اين  كاربران 
برنامه درسي  تدوين  به  فقط  براساس تخصص خود  آن‌ها  نداشته‌اند.  آن  عناصر  و  مؤلفه‌ها 

پرداخته‌اند.)عدم توجه به منظر فرایندهای داخلی(
و  پيشرفتك ار  برايك نترل  مكانيزم‌هايك نترلي  درسي  برنامه  بازنگري  آیین‌نامه  در 
ارزيابي مراحل انجامك ار طراحي نشده است. از سوي ديگر اين آیین‌نامه هيچ روش مناسب 
و برتري نسبت به روش‌های پيشين ارائه نداده است و همچنين اين آیین‌نامه تناسب خاصي 
با موقعیت‌های رشته‌های خاص ندارد و دستورالعمل اجرايي خاصي نيز ندارد.)عدم توجه به 

منظر ذینفعان برنامه درسی(
و  است  نشده  محيطي  سیاست‌های  به  توجهي  هيچ  درسي  برنامه  بازنگري  آیین‌نامه  در 
تاثيرگذاري و  براي شناخت رویه‌های  متوليان هيچ دستورالعملي ا آیین‌نامه‌ای  نيز  در اجرا 
تاثيرپذيري از محيط پيرامون در اختيار ندارند. ازاین‌رو برنامه‌های درسي تدوين شده براساس 
آیین‌نامه هيچ مبناي مشخصي براي در نظر گرفتن اين عوامل ندارد و هماهنگي خاصي ميان 
اين برنامه‌های تدوين شده و سیاست‌هایك لان وجود ندارد و هماهنگی‌های احتمالي موجود 
و  رشد  منظر  به  توجه  عدم  است.)  تدوین‌کنندگان  تجربيات  براساس  و  سلیقه‌ای  بيشتر  نيز 

یادگیری/ تقویت تعامل مستمر با محیط بیرونی(
در آیین‌نامه بازنگري برنامه درسي هيچ توجهي به ويژگي افراد درگير در اين آیین‌نامه 
نشده است. در هيچ جاي اين آیین‌نامه از لزوم توسعه و آماده‌سازی افراد براي اجراي اين 
آیین‌نامه صحبتي به ميان نيامده است. به جرأت می‌توان گفتك ه متوليان امر جامعه دانشگاهي 
هنوز رشته برنامه درسي را به عنوان كي رشته علمي و كي حرفه مستقل نديده است.) عدم 

توجه به منظر رشد و یادگیری/ توسعه سواد اطلاعاتی ذینفعان برنامه درسی(
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پشتيباني طرح  و  مقوله‌های حمايتي  به  توجهي  هيچ  برنامه درسي  بازنگري  آیین‌نامه  در 
توجه  دليل عدم  به  نيز  بخش  اين  به  اعطاء شده  و گرانت‌هاي  پاداش‌ها  اغلب  است.  نشده 
نبوده است. آیین‌نامه‌های مهم در حوزه آموزش عالي  اثربخش  به تخصيص صحيح آن‌ها 
اين  استك ه  اجرا  براي  مناسب  مديريتي  و  سازماني  ساختارهاي  و  زيرساختها  نيازمند 
آیین‌نامه فاقد تمام آن‌ها است. برخي از شواهد نيز نشان می‌دهدك ه در برخي از دانشگاه‌ها 
اقدامات پراكنده مديريتي اتفاق افتاده استك ه اين اقدمات براساس گروههاي آموزشي و 
اين حركت در  از مديريت  انسجام خاصيك ه نشان  دانشكدههاي مختلف متفاوت بوده و 
 كيدانشگاه داشته باشد، نداشته است. )عدم توجه به منظر رشد و یادگیری/ طراحی نظام 

انگیزش ذینفعان برنامه درسی(
بر اساس تحلیل فوق ‌می‌توان ادعا کرد که نوآوری‌های برنامه درسی برای این‌که بتوانند 
در میدان اجرا سربلند بیرون آیند باید بر اساس الگوی اجرایی هماهنگی عمل کنند.الگوی 
ارائه شده در این مقاله ‌می‌تواند خلاء پژوهشی حاضر را برطرف سازد.مهم ترین ویژگی‌های 

الگوی ارائه شده را ‌می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
این الگو به دلیل استفاده از منطق به کار رفته در مدل کارت امتیازی متوازن دارای منطقی 
علی – معلولی است . یعنی هر منظر نیازمند تحقق منظر قبلی ‌می‌باشد. این منطق به متصدیان 
برنامه درسی کمک ‌می‌کند تا اولویت‌های اقدامات اجرایی برای پیاده سازی نوآوری برنامه 
درسی را به سادگی تعیین کنند. همچنین ‌می‌تواند به سادگی ریشه مسائل و مشکلات اجرایی 

را کشف نماید.
انسانی  زیرساخت‌های  هم‌زمان  به‌طور  زیرا  بوده  برخوردار  بالایی  جامعیت  از  الگو  این 
)توجه به فرهنگ‌سازی، متعهد کردن و توانمندسازی نیروی انسانی( ، فنی )توجه به عناصر 
و ارکان برنامه درسی( و اداری )توجه به نظام‌های انگیزشی، ارتباطی و سیستمی( را مدنظر 

قرار داده است.
باید  اجرا  در  موفقیت  برای  درسی  برنامه  نوآوری‌های  شده،  ارائه  الگوی  اساس  بر   

ویژگی‌های زیر را رعایت کنند:
اجرای نوآوری‌های برنامه درسی نیازمند توسعه نظام‌های مرتبط)مانند نظام‌های انگیزشی، 
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نظام‌های اطلاعاتی و ارتباطی(، فرهنگ‌سازی و توسعه انسانی و تخصصی ‌است.
نوآوری‌های پایدار در برنامه درسی عمدتاً نوآوری‌هایی هستند که در تمام ارکان برنامه 
درسی شکل گرفته و نقش‌آفرینی ‌می‌کنند. به‌نظر ‌می‌آید که توسعه تک‌بعدی در یکی از 
عناصر برنامه درسی بدون ایجاد تغییر در سایر عناصر ‌می‌تواند هدف غایی مدنظر نوآوری را 

محقق سازد زیرا برنامه درسی سیستمی از عناصر به هم وابسته است.
نوآوری‌های برنامه درسی باید مکانیسم‌های پایش و ارزیابی میزان پیشرفت نوآوری را به 
همراه داشته باشند اگر نوآوری بدون شاخص‌های پایش تعریف شود امکان رصد و ارزیابی 

پیشرفت آن وجود نخواهد داشت.
با شاخص‌های سه‌گانه دانش  بتوان  باید  را  اجرا  برنامه درسی در  نوآوری  موفقیت یک 
نوآوری، میزان توجه به نوآوری و میزان استفاده از نوآوری سنجید. این شاخص‌های سه‌گانه 
متصدیان برنامه درسی را مطمئن ‌می‌سازد که نوآوری تدوین شده هم در مرحله اجرا رشد 

کرده و هم مورد پذیرش قرار گرفته است.
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